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پرتو مفاهیم قرآنی در دیوان حسن دهلوی

نسرین رضازاده1، رسول عبادی2
)تاریخ دریافت: 96/10/18، تاریخ پذیرش: 97/01/28(

چکیده
قرآن مجید کلام خداوند و کتاب دینی مسلمانان، بی گمان سنگ زیرین و محور بنیادین فرهنگ 
و تمدّن برجسته و باشکوه اسلامی است که از دیرباز نویسندگان و شاعران جهان اسلام به دلیل 
محتواي غني، از آن تأثیر پذیرفته اند. امیرحسن دهلوی - سعدی هندوستان - از شاعران بزرگ 
پارسی گوی هندوستان در قرن هفتم و هشتم هجری، یکی از شاعرانی است که به زیبایی از آیات 
قرآن و احادیث معصومین استفاده کرده و دیوان خود را با آنها آراسته است. در این بررسی، اثرگذاری  
این کتاب عظیم آسمانی در دیوان دهلوی به صورت تلمیح، اقتباس، تضمین و ... آورده شده است. 

دهلوی در دیوان خود بیشتر به سوره یوسف و داستان حضرت ابراهیم اشاره داشته است.

واژگان کلیدی
امیرحسن دهلوی، قرآن، تلمیح، اقتباس، تضمین.

1 - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اهر

2 - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهر
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مقدمه
امروز،  تا  وحی  ابتدای  همان  از  مجید  قرآن 
نفوذ زیادی در اندیشه، زبان و زندگی مسلمانان 
داشته است. مسلمانان در نحوه و آداب زندگی 
خود و در سبک اندیشه و بیان خویش از کلمات 
وحی استفاده فراوانی برده اند. ادیبان و سخنوران 
مسلمان نیز در اشکال گوناگون از مفاهیم، تعابیر 
و زبان قرآن بهره گرفته اند. حسن دهلوی یکی 
از این شاعران است که آیات و مفاهیم قرآنی 
به زیبایی در دیوان وی جای گرفته است. وی 
از شاعران بزرگ پارسی گوی هندوستان در قرن 
هفتم و هشتم هجری و در علو مقام همطراز 
امیرخسرو دهلوی و معاصر و دوست و معاشر 
و مصاحب اوست و تخلص وی در اشعار حسن 
بوده است. گرایش حسن دهلوی به تصوف و به 
خدمت نظام الدین اولیا در سن کهولت او انجام 
گرایش  و  صوفیان  با  وی  آشنایی  آثار  گرفت. 
به اعتقادات ایشان در غزل ها و مثنوی های او 

مشهود است. 
شیوه های اثرپذیری شعر و ادب فارسی از قرآن 
تقسیم بندی  به سه دسته  را می توان  و حدیث 
و  واژگان  لغوی،  و  واژگانی  اثرپذیری  در  کرد: 
ترکیباتی نظیر: آدم، موسی، عیسی، مریم، نوح، 
شداد، فرعون، نمرود و ... و واژه های شرعی چون 
توکل، طواف، شکر، صبر، نماز، روزی و ترکیبات 
بیت الاحزان، پیراهن یوسف، صبر ایوب، وادی 
ایمن، انگشتری سلیمان، هدهد صبا و صدها واژه 

و ترکیبات دیگر که ریشه قرآنی و حدیثی دارند، 
مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دوم اثرپذیری 
قالبی و شکلی است؛ یعنی اینکه یک اثر ادبی، 
شکل و شیوه بیان خویش را از قرآن گرفته باشد 
و اثرپذیری مضمونی که در مرحله اول به دو 
گونه معنوی و لفظی معنوی تقسیم پذیر است. 
اثرپذیری معنوی خود به دو گونه ترجمه و شرح 
می باشد. در نوع ترجمه، ترجمه آیه یا روایت عینا 
در یک بیت مورد استفاده قرار می گیرد و در نوع 
شرح، شرح یک آیه یا روایت در شعر استفاده 
می گردد. اثرپذیری مفهومی شکل دیگری نیز 
دارد که می توان آن را نیمه ترجمه نامید؛ به این 
معنی که شاعر، آیه و روایتی را می گیرد، پاره ای 
از الفاظ آن را به زبان خویش برمی گرداند و پاره 

دیگر را به شکل اصلی می آورد.
اثرپذیری لفظی معنوی که به گونه های تلمیح 
و اقتباس تقسیم پذیر است. اقتباس یعنی شاعر یا 
نویسنده آیه یا روایتی را در سخن خویش بیاورد، 
تغییری  اندک  با  خواه  و  تغییری  بی هیچ  خواه 
که ضرورت وزن و قافیه ایجاب می کند و نیز 
خواه با همان مفهوم اولیه و یا از روی تشبیه 
و مجاز به معنی دیگر. نوع دیگری از اقتباس 
مضمونی به این شکل است که شاعر مضمونی 
از آیه یا روایتی می گیرد و بی آنکه آن را ترجمه 
کند، دست مایه ای قرار داده و به کمک آن به 
مضمون سازی می پردازد. تلمیح نوع دیگری از 
اثرپذیری شعر از قرآن و حدیث به این صورت 
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است که شاعر بی آنکه خود آیه یا روایت و یا 
مضمون آنها را در سخن خویش بیاورد به آنها 
اشارتی می کند که این نوع را در بدیع، تلمیح 

نام نهاده اند.1 
پس از مقدمه ای که ذکر شد، اینک به بررسی 
ابیاتی از دیوان حسن دهلوی که در مورد مفاهیم 

و آیات قرآنی است، پرداخته می شود.

بحث
که  می زیست  دوره ای  در  دهلوی  امیرحسن 
شاعران به طرق گوناگون از مفاهیم غنی قرآن 
و احادیث شریف معصومین )ع( اقتباس کرده و 
آثار خود را با آن زینت می بخشیدند. او نیز برای 
این که از قافله ادبا و شعرا عقب نیافتد، آیات 
نورانی قرآن و احادیث را اقتباس کرده و آن را 

در اشعارش منعکس ساخته است.
دارم دلـی آتشکـده، آخـر خلیـل من تویـی

2
برمن فرود آ یک دمی، آتش گلستان کن مرا

افکندن  این بیت، شاعر داستان به آتش  در 
حضرت ابراهیم )ع( توسط نمرود اشاره کرده و 

به آیه شریفه ذیل تلمیح زده است.
»قُلنْا یا نارُ کُوني  برَْداً وَ سَلاماً عَلی  إبِرْاهیمَ« 
گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی آسیب 

باش.3
دهلوی در جای دیگری نیز داستان حضرت 

ابراهیم )ع( را به تصویر کشیده و گفته است:

1- )اسلامی نژاد، 1379: 15(.
2- دهلوی، 1383: 12

3- )انبیا/ 69(.

توخواستی کز طوق غم، داغی نهی بر ما ولی

داغ تو ما را باغ شد، چون آتش ابراهیم را

)دهلوی، 1383: 13(

تا حای حسنـت دیـرم، با میم ملـح تو قرین

هر دم مکرر می کنم، در ورد خود حامیم را

)دهلوی، 1383: 13(

دخان  مبارکه  سوره  اول  آیه  از  دوم  مصراع 
است. شده  اقتباس 

دیوان  از  زیادی  ابیات  در  اینکه  به  توجه  با 
اقتباس کرده،  را  دهلوی، شاعر حروف مقطعه 
لازم است توضیحی درباره آن داده شود؛ حروف 
مقطعه همان حروف بریده  الفباست که در آغاز 
29 سوره آمده است. این حروف از اسرار قرآن 
است. مفسران برای آن ها تفسیرهای متعددی 

بیان کرده اند که برخی از آنها عبارت اند از:
1( این حروف اسم هر سوره است.
2( این حروف اسم های قرآن است.

3( حروف مقطعه اشاره به اسم ها و صفات خدا 
یا اسم اعظم اوست.

یاد  قسم  آن ها  به  خدا  که  است  حروفی   )4
است. کرده 

5( اشاره به بلاها و نعمت ها و عمر ملت هاست.
6( مقصود از این حروف آن است که قرآن 
با آن که معجزه است، از همین حروف معمولی 
نمی تواند  حال کسی  این  با  ولی  شده،  ساخته 

مثل آن را بیاورد.
7( این حروف به صورت کشیده خوانده می شد 
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تا کافرانی که در برابر پیامبر صلی الله علیه و 
آله سر و صدا می کردند و مانع سخن گفتن او 

می شدند، ساکت شوند.
8( این حروف اشاره به مضمون سوره هاست؛ 
مشابه  مقطعه ی  حروف  که  سوره هایی  یعنی 

دارای مضمون مشابه هستند. دارند، 
9( این حروف، رمزی بین خدا و پیامبر او بوده 

که ما درک نمی کنیم.
10( این حروف از متشابهات قرآن است که 
کسی جز خدا معنا و تأویل نهایی آن را نمی داند.

با  ریاضی  اعداد  اساس  بر  حروف  این   )11
ارتباط است. سوره هایی که  محتوای سوره در 
این حروف در آن ها به کار رفته، نقش این حروف 

در آن ها زیادتر است.
12( خداوند با این حروف نحوه ی شروع کار 
خودش را بیان می فرماید؛ یعنی قول، سخن و 
اندیشه در نظام هستی بر ماده، جسم و طبیعت 

تقدم دارد. 
اهل بیت  احادیث  با  تفسیرها  این  از  برخی 
این  جالب  ولی  است،  هماهنگ  علیهم السلام 
قرآن،  مقطعه   از حروف  مورد   24 از  بعد  است 
بلافاصله از قرآن و عظمت آن سخن گفته شده 
دو  آن  بین  ارتباط  مطلب  این  شاید  که  است 
را نشان می دهد. به هر حال اشکالی ندارد که 
مقصود از حروف مقطعه  قرآن چند مورد از موارد 
فوق باشد، اما اکثر این دیدگاه ها دلیل معتبری 
ندارد و برخی هم قابل ادغام با برخی دیگر است.1 

1- )رضایی اصفهانی، 1387، ج 1: 157(.

در بعضی از روایات، همچنین در بسیاری از 
کلمات مفسران این دو حرف »ح م« به نام های 
از  است، چنان که در حدیثی  تفسیر شده  خدا 
امام صادق )ع( به »حمید« و »مجید« تفسیر 
نام هایی  به  را  »ح«  نیز  بعضی  است.2  گردیده 
»م«  و  »حنان«  و  »حلیم«  و  »حمید«  مانند 
و  »مالک«  و  »ملک«  مانند  نام هایی  به  را 
»مجید« تفسیر کرده اند. این احتمال نیز وجود 
دارد که »ح« اشاره به حاکمیت و »م« اشاره به 
»مالکیت« خداوند باشد. از ابن عباس نقل شده 
که »حم« از اسم های اعظم خدا است. روشن 
است که این تفسیرها با هم منافاتی ندارد. ممکن 

است همه در معنای آیه جمع باشد.3
روی او آفاق را شمس الضحی

کوی او عشاق را حسن المآب

)دهلوی، 1383: 25( 

تضمین است از آیه ذیل:
حُسنُ  عِندَهُ  وَالّله  الدّنیا  الحَیوةِ  مَتاعُ  »ذلکَ 

المَابِ« 
آن مایه تمتع زندگی دنیاست و فرجام نیکو 

خداست.4  نزد 
به  را  مفهوم  این  دیگری،  بیت  در  هم چنین 

است: گفته  و  کشیده  تصویر 
محمد نام اسکنـدر خطابی

درش اسلام را حسن المابی

)دهلوی، 1383:  559(

2- )بحراني، 1416، ج4: 743(.
3-  )مکارم شیرازی، 1387، ج20: 9(.

4- )آل عمران/ 14(.
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نون والقلم هدیه ای از لوح خلق او

طاها اشارتی ز جمال محمد است

)دهلوی، 1383:  37(

تضمین است از آیه ذیل:
»ن وَالقَْلمَِ وَمَا یَسْطُرُونَ«

نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند.1 
هم چنین در جای دیگری آورده است:

کنون چو هدیه  نون والقلم به مدحت خاص

کنـم ملازمـت نـون پـس ار نـدارم را  

)دهلوی، 1383:  429(

از خـدا امّیـد مـی دارم کـه فـردا روز حشـر

دست  من  ندهند مکتوبی که  عشق آمیز نیست

)دهلوی، 1383: 81(

تلمیح دارد به آیه ذیل:
»وَکُلَّ إنِسَانٍ ألَزَْمْنَاهُ طَآئرَِهُ فِي عُنُقِهِ وَنخُْرِجُ 

لهَُ یَوْمَ القِْیَامَةِ کِتَاباً یَلقَْاهُ مَنشُورًا«
و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم 
و روز قیامت برای او نامه ای که آن را گشاده 

می آوریم.2  بیرون  می بیند، 
مـرا از روی تو روی گله نیست

سپاس الحمـدالله می تـوان کرد

)دهلوی، 1383: 117( 

تضمین است از آیه ذیل:
»الحَْمْدُ للهِّ رَبِّ العَْالمَِینَ«

ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است.3 
هم چنین در جای دیگری آورده است:

1- )قلم/1(.
2- )اسرا/ 13(.
3- )حمد/ 1(.

الَحَمدُ لله ار غرضی بود در ضمیر

بگشاد قفل آن به کلید مراد باز

)دهلوی، 1383: 209(

الَحَمدُ لله اکنون رفت آن رمیدگی ها

کوری دشمنان را با دولت آرمیدی    

)دهلوی، 1383: 366(

زان دهان تنگ مِلک من شود مُلکِ مراد

گرسلیمان  واردستِ من بدان خاتم رسد

)دهلوی، 1383: 123(

تلمیح دارد به آیه ذیل:
»وَلقََدْ فَتَنَّا سُلیَْمَانَ وَألَقَْیْنَا عَلیَ کُرْسِیِّهِ جَسَدًا 

ثُمَّ أنَاَبَ«
و قطعا سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی 

بیفکندیم، پس به توبه باز آمد.4 
که  این  مورد  در  آیه ،  این  ذیل  در  مفسران 
چگونه خداوند حضرت سلیمان را آزمود، مطالب 
از مفسران در  مختلفي را بیان کرده اند. برخي 
بیان آزمایش آن حضرت ، داستان ربوده شدن 
انگشتر سلیمان را نقل کرده اند: روزي حضرت 
سلیمان هنگام رفتن به دستشویي ، انگشترش - 
که پادشاهي ، نبوت ، تسخیر جن و انس ، پرندگان ، 
حیوانات وحشي و شیاطین به آن انگشتر متوقف 
بود - از دست بیرون آورد و به کنیزش  امینه  داد. 
خداوند جنّي به نام صخر را به صورت سلیمان در 
آورد. آن جن نزد امینه آمد و گفت: انگشتر من را 
بده ، امینه انگشتر را به او داد و او انگشتر را در 
دست کرد و به جاي سلیمان بر تخت نشست و 

4- )ص/ 34(.
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جن و انس را مسخّر خود ساخت . تا چهل روز، 
آن جن بر تخت سلیمان تکیه زد. پس از چهل 
روز، فرشته اي آمد و آن جن را از تخت سلیمان 
دور کرد. آن جن هم انگشتر را در دریا افکند. 
انگشتر را یک ماهي بلعید و در همان روز، آن 
ماهي به دست حضرت سلیمان افتاد، شکم او را 
که شکافت ، انگشترش را یافت و دوباره حکومت 

و تخت خود را بازیافت.1
هم چنین در جای دیگری آورده است:

از سخن دزدی، نیارد شدکسی  صاحب سخن

دیو اگر انگشتری دزدد، سلیمان کی شود

)دهلوی، 1383: 174(

گر اندکی از نعمت دریافته ای  ای دل
خوش باش به آن اندک، بسیار خدا بخشد
)دهلوی، 1383: 131(

تلمیح دارد به آیه ذیل: 
نَ رَبکُّمْ لئَنِ شَکَرْتُمْ لَأزِیدَنَّکُمْ وَلئَنِ  »وَإذِْ تَأَذَّ

کَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِیدٌ«
اگر  که  کرد  اعلام  پروردگارتان  که  آنگاه  و 
افزون  را  ]نعمت[ شما  کنید  واقعا سپاسگزاری 
خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید، قطعا عذاب 

بود.2  من سخت خواهد 
چشمم از نامه جان پرور او روشن شد        

قصـه یوسف و پیراهن و بو یاد آمد
)دهلوی، 1383: 140(

تلمیح دارد به آیه ذیل:
جِدُ رِیحَ  ا فَصَلتَِ العِْیرُ قَالَ أبَوُهُمْ إنِِّي لَأَ »وَلمََّ

یُوسُفَ لوَْلَا أنَ تُفَنِّدُونِ«
1- )طبرسی، 1372، ج4: 475(.

2- )ابراهیم/ 7(.

گفت:  پدرشان  شد،  رهسپار  کاروان  چون  و 
اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید، بوی یوسف 

می شنوم.3 را 
هم چنین در جای دیگر آورده است:

باد آمد و جان تازه شد و دیده بصر یافت

این بوی خوش از پیرهن کیست که داند
)دهلوی، 1383: 144(

اهل دل صورت معشوق به برقی بینند

پیـر، پیـرهنِ فرزنـد بـه بو می داند
)دهلوی، 1383: 145(

بوی سر آن زلف درین کلبه که آرد

پیراهن یوسف سوی کنعان که رساند
)دهلوی، 1383: 146(

بشناخت پدر یوسف خود را به نسیمی

اخوان به نظر دیده و نشناخته بودند
)دهلوی، 1383: 152(

کرام الکاتبین این حـرف دیـدند

حساب خود بهشتند، آن نوشتند
)دهلوی، 1383: 151(

اقتباس است از آیه ذیل: »کِرَامًا کَاتبِیِنَ«
]فرشتگان[ بزرگواری که نویسندگان ]اعمال 

شما[ هستند.4
و نیز اقتباس است از آیه ذیل: »الم« 5

جـز نگارنـدۀ وَصَـوّرکُـم

هیچ نقّاش این رقم نزند
)دهلوی، 1383: 154( 

تضمین است از آیه ذیل:

3- )یوسف/ 94(.

4-  )انفطار/ 11(.
5- )بقره/1(.
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رَکُمْ  وَصَوَّ باِلحَْقِّ  وَالْأَرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ »خَلقََ 
المَْصِیرُ« وَإلِیَْهِ  صُوَرَکُمْ  فَأَحْسَنَ 

را  آفرید و شما  به حق  را  آسمان ها و زمین 
صورتگری کرد و صورت هایتان را نیکو آراست 

و فرجام به سوی اوست.1
زهی وصف جلالت قُل هُوَاللهُ

مُنزَّه از زن و فارغ ز فرزند

)دهلوی، 1383: 160(

مصراع اول اقتباس از آیه ذیل:
»قُل هُوَالّله احََد« 

بگو ای پیامبر خدا یکی است2 
و مصراع دوم تلمیح دارد به آیه ذیل:

»لمَْ یَلدِْ وَلمَْ یُولدَْ«
]کسی را[ نزاده و زاده نشده است.3 

من همی   خواهم و تو می خواهی

چه کنم چون خـدا نمی خواهد
)دهلوی، 1383: 176( 

تلمیح دارد به آیه ذیل:
»لنَ یُصیبَنا الِّا ما کَتَبَ الّله لنَا« 

ما  بر  خداوند  که  آنچه  مگر  را  ما  نمی رسد 
است.4  نوشته 

کاروان مصر یوسف را ببرد         
الوداع ای پیر کنعان، الوداع

)دهلوی، 1383: 226(

تلمیح دارد به آیه ذیل:
دَلوَْهُ  فَأَدْلیَ  وَارِدَهُمْ  فَأَرْسَلُواْ  سَیَّارَةٌ  »وَجَاءتْ 

1- )تغابن/ 3(.
2- )توحید/ 1(
3- )توحید/ 3(.
4- )توبه/ 51(.

وَالّله  بضَِاعَةً  وَأسََرّوهُ  غُلَامٌ  هَذَا  بشُْرَی  یَا  قَالَ 
یَعْمَلُونَ« بمَِا  عَلیِمٌ 

و کاروانی آمد پس آب آور خود را فرستادند و 
دلوش را انداخت، گفت: مژده این یک پسر است 
و او را چون کالایی پنهان داشتند و خدا به آنچه 

می کردند، دانا بود.5
هم چنین در جای دیگر آورده است:

فلک آن چاه و آن یوسف چو دیدی

به دلو خود رسن ها در کشیدی
)دهلوی، 1383: 560(

در این بیت، به چاه افتادن یوسف )ع( و بیرون 
از چاه به وسیله کاروانیان به  آورده شدن وی 
تصویر کشیده شده است که در واقع امیرحسن 
دنیا را به چاه و انسان گرفتار آمده در آن را به 
حضرت یوسف تشبیه کرده و خطاب به کسانی 
که دل به زر و زیور دنیا خوش دارند و در بند 
تمتعات دنیایی گرفتارند، می گوید اگر دست از 
یافتن  صرف  را  مال  و  بشویید  مادی  تعلقات 
بصیرت نمایید، خواهید دید که دنیا چاهی تنگ 
است که شما در آن گرفتار شده اید. پس همچون 
یوسف دستاویزی بیابید و خود را از این چاه تنگ 

و تاریک بیرون کشید.
گویندکه  در سـال نهان است شب قدر

من آن شب فرخنده به یک ماه بدیدم
)دهلوی، 1383: 250( 

القَْدْرِ خَیْرٌ مِّنْ  تلمیح دارد به آیه ذیل: »لیَْلةَُ 
شَهْرٍ« ألَفِْ 

شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است )قدر/ 3(.
5- )یوسف/ 19(.
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یافتیـم  الَحَمدّلله  هم  به کوی عشق دوست

آنچه در الَحَمد می خواندم صِراطَ المُستقَیم

)دهلوی، 1383: 292( 

مصراع اول تضمین است از آیه ذیل:
»الحَْمْدُ للهِّ رَبِّ العَْالمَِینَ«

ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان1 
و مصراع دوم تضمین است از آیه ذیل:

رَاطَ المُستَقِیمَ« »اهدِناَ الصِّ
ما را به راه راست هدایت فرما.2 

طاعنـان  سنـگ  ملامت  بر زلیخـا می زدند

حسن یوسف تیغ گشت و دست ایشان پاره کرد
)دهلوی، 1383: 396( 

تلمیح دارد به آیه ذیل:
سُولُ  الرَّ جاءَهُ  ا  فَلمََّ بهِِ  ائتُْوني   المَْلکُِ  قالَ  »وَ 
تي   قالَ ارْجِعْ إلِی  رَبِّکَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

عْنَ أیَْدِیَهُنَّ إنَِّ رَبِّي بکَِیْدِهِنَّ عَلیمٌ« قَطَّ
ولی  آورید!«  من  نزد  را  »او  گفت:  پادشاه 
او نزد وی ]یوسف[ آمد،  هنگامی که فرستاده 
گفت: »به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس 
ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند، چه 
بود؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است.3 
تعبیری که یوسف برای خواب شاه مصر کرد، 
و  شاه  که  بود  منطقی  و  شده  حساب  قدر  آن 
اطرافیانش را مجذوب خود ساخت. او می بیند که 
یک زندانی ناشناس بدون انتظار هیچ گونه پاداش 
و توقع مشکل تعبیر خواب او را به بهترین وجهی 

1- )حمد/ 2(
2- )حمد/ 6(.

3- )یوسف/ 50(.

حل کرده است و برای آینده نیز برنامه حساب 
که  فهمید  اجمالا  او  است.  داده  ارائه  شده ای 
این مرد یک غلام زندانی نیست، بلکه شخص 
فوق العاده ای است که طی ماجرای مرموزی به 
زندان افتاده است. لذا مشتاق دیدار او شد، اما 
نه آنچنان که غرور و کبر سلطنت را کنار بگذارد 
و خود به دیدار یوسف بشتابد، بلکه دستور داد 
که او را نزد من آورید )وَ قالَ المَْلکُِ ائتُْوني  بهِِ(. 
ولی هنگامی که فرستاده او نزد یوسف آمد 
به جای اینکه دست و پای خود را گم کند که 
بعد از سال ها در سیاه چال زندان بودن اکنون 
نسیم آزادی می وزد، به فرستاده شاه جواب منفی 
داد و گفت: من از زندان بیرون نمی آیم تا اینکه 
تو به سوی صاحب و مالکت باز گردی و از او 
بپرسی آن زنانی که در قصر عزیز مصر )وزیر 
تو( دست های خود را بریدند به چه دلیل بود؟ 
سُولُ قالَ ارْجِعْ إلِی  رَبِّکَ فَسْئَلْهُ ما  ا جاءَهُ الرَّ )فَلمََّ

 .) عْنَ أیَْدِیَهُنَّ تي  قَطَّ بالُ النِّسْوَةِ اللاَّ
او نمی خواست به سادگی از زندان آزاد شود و 
ننگ عفو شاه را بپذیرد. او نمی خواست پس از 
آزادی به صورت یک مجرم یا لااقل یک متهم 
که مشمول عفو شاه شده است، زندگی کند. او 
می خواست نخست درباره علت زندانی شدنش 
تحقیق شود و بی گناهی و پاکدامني اش کاملا 
به ثبوت رسد و پس از تبرئه سربلند آزاد گردد 
و در ضمن آلودگی سازمان حکومت مصر را نیز 

ثابت کند که در دربار وزیرش چه می گذرد؟ 4
4- )مکارم شیرازی، 1387: 507(.
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به اسم حق ز سرسر بخیز کاسماعیل

بدین طریق به ذبح عظیـم یافت فدا

)دهلوی، 1383: 426( 

تلمیح دارد به آیه ذیل:
عْيَ قَالَ یَا بنَُيَّ إنِِّي أرََی فِي  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ »فَلمََّ
المَْنَامِ أنَِّي أذَْبحَُکَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَی قَالَ یَا أبَتَِ 
ابرِِینَ« ُ مِنَ الصَّ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء اللهَّ

و وقتی با او به جایگاه سعی رسید، گفت: ای 
پسرک من، من در خواب ]چنین[ می بینم که 
تو را سر می برم. پس ببین چه به نظرت می آید، 
گفت: ای پدر من آنچه را ماموری بکن، ان شاء 

الله مرا از شکیبایان خواهی یافت.1 
تبارک الله تا آن چه روی و آن چه خط است

گلـی و سـبـزه ای از رحمـت خـدا کـرده

)دهلوی، 1383: 346( 

تضمین است از آیه ذیل:
»فَتَبارَکَ الّله احَسَنُ الخالقِینَ« 

پس برتر آمد خدا که بهترین آفرینندگان است 
)مومنون/14(.

به موسی گو که در هر کوه تیغ است

ولــی در طــور تـیــغ لـَـن تـرانـی

)دهلوی، 1383: 396( 

تضمین است از آیه ذیل:
ا جَاءَ مُوسَی لمِِیقاتنِا وَکَلَّمَهُ رَبهُّ قَالَ رَبِّ  »وَلمََّ

ارَِنیِ انَظُر الِیَکَ قَالَ لنَ تَرانیِ...« 
و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش 
با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا خود را 

1- )صافات/ 102(.

به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا 
نخواهی دید...2 

که  وقت  بدان  که  بود  چنان  قصه  این  »و 
فرعون  و  برست  فرعون  از  علیه السلام  موسی 
غرقه شد و موسی از دریا بگذشت، جبرئیل بیامد 
و موسی را به میقات خواند و گفت: خدا با تو 
سخن خواهد گفت و تورات تو را خواهد داد و 
به  را  آن  تو  امتان  تا  فرمود  خواهد  شریعت ها 
کار دارند و فرمان برند. موسی به میثاق شد و 
چهل روز روزه داشت و پس از آن به طور سینا 
شد و ایزد تعالی سخن خویش او را بشنوانید و 
اول سخن خدای تعالی با موسی گفت این بود 
موُسی؟«3 و  یا  قَومِکَ  عَن  اعَجَلکََ  ما  »وَ  که: 
آمدش  آرزو  بشنید،  خدای  موسی سخن  چون 
که دیدار او را ببیند... و گفت: یا رب هم چنان 
که سخن خویش مرا بشنوانیدی، دیدار خویش 
نیز مرا بنمای. چنان که گفت: به کوه نگر اگر 
کوه طاقت دیدار مرا دارد که آن سنگ است، تو 
نیز بتوانی دید. پس خدای عزّوجلّ خواست که 
برهان خویش مرو را بنماید تا بداند که چشم فانی 
مر باقی را نتواند دیدن و در پیش موسی یک 
کوه بود. پس خدای تعالی تجلی کرد و آن کوه 
بدان بزرگی چنین گویند که جزوی از جزوهای 
نور خویش بر آن کوه او کند و کوه طاقت آن 

نداشت و بترکید و به شش پاره ببود.4 
براق جـاه تو را جبرئیـل پر بسته

2- )اعراف/ 143(.
3- )طه/ 83(.

4- )طبری، 1367: 534-535(.
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ز کارخانه وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَی به هوا  

)دهلوی، 1383: 428( 

اقتباس از آیه ذیل:
»وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَی«

سوگند به اختر ]= قرآن[ چون فرود می آید.1 
رسول حضرت تو سیصدست و سیزده تن

بـدان قیــاس شــد ابیــات شـعــر من  
)دهلوی، 1383: 429( 

تلمیح دارد به آیات ذیل:
مَعْدُودَةٍ  ةٍ  أُمَّ إلِی   العَْذابَ  عَنْهُمُ  رْنا  أخََّ لئَنِْ  »وَ 
لیََقُولنَُّ ما یَحْبسُِهُ ألَا یَوْمَ یَأْتیِهِمْ لیَْسَ مَصْرُوفاً 

عَنْهُمْ وَ حاقَ بهِِمْ ما کانوُا بهِِ یَسْتَهْزِؤُنَ«
اگر عذاب را تا مدت معینی )ظهور امام زمان( 
را  آن  بیاندازیم، خواهند گفت: چه چیز  بتأخیر 
بازداشت )و مانع ظهور امام زمان چیست؟( بدانید 
روزی که عذاب می آید از آنها برداشته نمی شود، 
بلکه بر آنان فرود آمده و آنچه را استهزاء به آن 

می کردند، خواهند دید.2
روایت  السلام(  )علیه  علی  المؤمنین  امیر  از 
فرمود: شریفه  آیه  این  تأویل  در  که   شده 

ةٍ مَعْدُودَةٍ« اصحاب قائم آل محمد است که  »أُمَّ
سیصد و سیزده نفر می باشند.

امام صادق )علیه السلام( نیز فرموده اند: این 
او  یاران  امت معدوده  و  زمان  امام  قیام  عذاب 
می باشند که برابر با سپاه اسلام در جنگ بدر 

هستند.3
1- )نجم/1(.
2- )هود/8(.

3-  )یعنی 313 تن می باشند( مجلسی، 1378: 969(.

گل شکفته مگر گفته شرح یُحیِ الارَض

رَجَ المَْـرْعَی   ْـ زبـان نـامیــه تحـریــر أخَ
)دهلوی، 1383: 436( 

مصراع اول تضمین است از آیات ذیل:
َ یُحْیيِ الْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا ...« »اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

زنده  از مرگش  را پس  زمین  بدانید که خدا 
4... می گرداند، 

ِ کَیْفَ یُحْیيِ الْأَرْضَ  »فَانظُرْ إلِیَ آثاَرِ رَحْمَتِ اللهَّ
بعَْدَ مَوْتهَِا ...«

پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین 
را پس از مرگش زنده می گرداند... )روم/50(.

و مصراع دوم اقتباس از آیه ذیل:
»وَالَّذِي أخَْرَجَ المَْرْعَی«

و آنکه چمنزار را برآورد.5
کفش همچو کف موسی وحاسد گشت مشت گل

حیاتش چون حیات نوح دشـمن غـرق درطوفان
)دهلوی، 1383: 487( 

تلمیح دارد به آیه ذیل:
»وَلقََدْ أرَْسَلنَْا نوُحًا إلِیَ قَوْمِهِ فَلبَثَِ فِیهِمْ ألَفَْ 
وَهُمْ  الطّوفَانُ  فَأَخَذَهُمُ  عَامًا  خَمْسِینَ  إلِاَّ  سَنَةٍ 

ظَالمُِونَ«
و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم 
آنان نهصد و پنجاه سال درنگ  پس در میان 
کرد تا طوفان آنها را در حالی که ستمکار بودند 

فرا گرفت.6 
هَا ای روی تو وَالنَّهَارِ إذَِا جَلاَّ

4- حدید/17(.
5- )اعلی/4(.

6- )عنکبوت/14(.
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گیسوی تو وَاللَّیلِْ إذَِا یغَْشَاهَا 

)دهلوی، 1383: 583(

مصراع اول اقتباس است از آیه ذیل:
هَا« »وَالنَّهَارِ إذَِا جَلاَّ

سوگند به روز، چون ]زمین را[ روشن گرداند .1
مصراع دوم اقتباس است از آیه ذیل:

»وَاللَّیْلِ إذَِا یَغْشَاهَا«
سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد.2 

از آتش و آب و باد و خاک است بشر

من ز آتش و آب و بـاد و خاکـم برتر 

)دهلوی، 1383: 594( 

قرآن در مورد خلقت انسان و مبدأ پیدایش آن 
تعبیرات گوناگونی دارد که نشان می دهد آفرینش 

انسان دارای مراحل متعدّدی بوده است.
نخستین  مادّه  قرآن،  آیات  از  دسته ای  الف( 

می کند: معرفی  »گل«  را  انسان 
أجََلًا  قَضَی  ثُمَّ  طِینٍ  مِّن  خَلقََکُم  الَّذِي  »هُوَ 

تَمْتَرُونَ« أنَتُمْ  ثُمَّ  عِندَهُ  ی  مّسمًّ وَأجََلٌ 
آنگاه  آفرید،  از گل  را  اوست کسی که شما 
اجل  و  داشت  مقرر  ]برای شما عمر[  را  مدتی 
حتمی نزد اوست. با این همه ]بعضی از[ شما 

می کنید.3  تردید  او[  قدرت  ]در 
خَلقَْ  وَبدََأَ  خَلقََهُ  شَيْءٍ  کُلَّ  أحَْسَنَ  »الَّذِي 

طِینٍ« مِن  الِْنسَانِ 
همان کسی که هر چیزی را که آفریده است، 

1- )شمس/3(.

2- )شمس/4(.
3- )انعام/2(.

نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.4 
از  را  انسان  می فرماید:  دیگر  دسته ای  ب( 

کردیم: خلق  »آب« 
الَّذِي خَلقََ مِنَ المَْاء بشََرًا فَجَعَلهَُ نسََبًا  »وَهُوَ 

قَدِیرًا« رَبکَّ  وَکَانَ  وَصِهْرًا 
و اوست کسی که از آب بشری آفرید و او را 
]دارای خویشاوندی[ نسبی و دامادی قرار داد و 

پروردگار تو همواره تواناست .5
اء دَافِقٍ« »خُلقَِ مِن مَّ

از آب جهنده ای خلق شده .6
تنها  را  آدمی  آفرینش  منشأ  دیگر  آیات  ج( 

می دانند: »نطفه« 
»خَلقََ الِنسَانَ مِن نطّْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِیمٌ مّبیِنٌ«

آنگاه  است،  آفریده  نطفه ای  از  را  انسان 
است.7  آشکار  ستیزه جویی 

»أوََلمَْ یَرَ الِْنسَانُ أنََّا خَلقَْنَاهُ مِن نطّْفَةٍ فَإذَِا هُوَ 
خَصِیمٌ مّبیِنٌ«

مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه ای 
آشکار  ستیزه جویی  وی  بناگاه  پس  آفریده ایم. 

شده است.8 
گر لاف زنند فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاصْفَحْ

ونَ  ُـ هر طایفـه ای بمَِالـَدَیهِْمْ فَرِح

)دهلوی، 1383: 600( 

مصراع اول اقتباس است از آیه ذیل:

4- )سجده/7(.
5- )فرقان/54(.

6- )طارق/6(.
7- )نحل/4(.

8- )یس/77(.
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»فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنَِّ اللهَّ یُحِبّ المُْحْسِنیِنَ«
پس از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خدا 

نیکوکاران را دوست می دارد.1 
و مصراع دوم اقتباس است از آیه ذیل:

قُوا دِینَهُمْ وَکَانوُا شِیَعًا کُلّ حِزْبٍ  »مِنَ الَّذِینَ فَرَّ
بمَِا لدََیْهِمْ فَرِحُونَ«

از کسانی که دین خود را قطعه قطعه کردند و 
فرقه فرقه شدند هر حزبی بدانچه پیش آنهاست 

دلخوش شدند.2 

نتیجه گیری
امیرحسن دهلوي از شعراي مشهور قرن هفتم 
و هشتم هجري است که از شاعران پیشین خود 
چون سعدي و خاقاني تأثیر پذیرفت و اشعاري 
سرود که تأثیر آن را در شاعران پس از او چون 
و  زمان  مرور  اما  حافظ مي توان مشاهده کرد؛ 
درخشندگي شاعران بزرگ موجب در سایه قرار 
مطالعه،  این  در  است.  شده  شاعر  این  گرفتن 
دیوان وی مورد بررسي قرار گرفته، بازتاب آیات 
قرآن در آن تحلیل شده و این نتیجه به دست 
آمده است که دهلوی در جای جای دیوان خود 
از آیات قرآن بهره فراوانی برده و این مفاهیم را 
به صورت تلمیح، اقتباس و تضمین بیان کرده 
است. هم چنین وی در اشعارش بیشتر به داستان 
حضرت یوسف )ع( و حضرت ابراهیم )ع( اشاره 

دارد.

1- )مائده/13(
2- )روم/32(.
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